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A B S T R A C T 

With the aim of investigating the place and application of the interpretive 

traditions of Ahl al-Bayt in Tafseer Tabiyan, the present article examined the 

performance of Sheikh Tusi regarding the interpretative traditions of the 

Imams (peace be upon him) using a descriptive and analytical method. 

According to the verses of rulings revealed by the imams (peace be upon 

them), it is relatively better than their other interpretive narrations, and in this 

case it should be said; Sheikh Tusi did not mention some hadiths at all, and he 

mentioned some of them either as an implicit reference to the content of the 

narration and quoting it from the words of others, or as an explicit reference 

to the narration of Imam Masoom (peace be upon him), which of course is 

also in this case. Although sometimes he mentioned the hadiths by 

mentioning the name and preserving the honor of Masoom (pbuh), but he also 

mentioned some traditions anonymously and without the name of Masoom 

(pbuh), and some with the name of a non-poor narrator.. 
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 مقدمه 

در قرآن کريم آياتی با اين مضمون که درك و فهم حقیقت قرآن 
همه  انسانبرای  جمله ی  از  دارند.  وجود  نیست،  میسر  آن ها  ی 

هُ لَقُرْآنٌ كَرِ آيات، اين آيات شريفه است: »  كْنُونٍ  إِنََّ لَََّ  يمٌ فِي كِتَابٍ مََّ
إِلَََّ   هُ  رُونَ  يَمَسَُّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلٌ الْمُطَهََّ بَِّ  رََّ ن  مَِّ (  79-77؛ 56/«)واقعه 

توانند به قرآن دست بزنند.  مفهوم آيه اين است که تنها پاکان می
از    بديهی است که تنها مس ظاهری منظور نیست بلکه مس اعمّ

و  باطنی )درك حقايق  قرآن( و مس  به  مس ظاهری)دست زدن 
میم قرآن(  دستعارف  برای  يعنی  از    باشد؛  بايد  قرآن  به  زدن 

طهارت ظاهری برخوردار بود و برای درك معارف قرآن از طهارت  
باطنی. با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت قرآن نسبت به آن،  

ظاهری مس  تا  دارد  تناسب  بیشتر  باطنی  ديگر    مس  طرف  از  و 
همانطور که بیان شد تنها مطهرون و پاکان هستند که به حقیقت  
بودن  مطهر  قرآن  فهم  در  معیار  ديگر  عبارت  به  آگاهند،  قرآن 

پیامبر  است. بیت  اهل  تنها  مطهرون مص  (ص) و  تمام  و  تام  داق 

الْبَيْ اِ هستند. »  هْلَ 
َ
أ جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  هُ  اللَّ يُرِيدُ  ما  رَكُمْ  نَّ يُطَهِّ وَ  تِ 

آيه  33)احزاب/«  تَطْهِيرا   روايت    ( 33،  که  ودر  است  آمده 
آلپیامبر)ص( تن  پنج  تطبیق بر  هستند  معصومین  همان  که  عبا 

/ الصوارق    85؛ ابن حجر صفحه  80صفحه  8-دادند.)فخر رازی ج
میالمحرقه( خدا)ص(  رسول  همسر  سلمه  امّ  که  .  هنگامی  گويد 

نازل شد   تطهیر  فاطمه و حسن و حسین آيه  پیامبر)ص(، علی و 
را )علیهم  من  السلام(  بیت  اهل  اينان  فرمود:  و  کرد  ند. ااحضار 

ح  جهتبدان  پیامبرمفسران  از  بعد  قرآن  ائمه    قیقی  تنها 
اندازه میالسلام(  معصوم)علیهم  به  ديگران  و  تفسیرشان باشند  ای 

به مطّ باشند و مهمترين مؤي هّمعتبر است که  نزديک  برای رون  د 
ائمه معصوم)علیهم هّدن مصاديق مطّمشخص کر   السلام( رون که 

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ  » باشد  اند آيه مباهله میبوده  فَمَنْ حَاجَّ
وَ   نْفُسَنا 

َ
أ وَ  نِساءَكُمْ  وَ  نِساءَنا  وَ  بْناءَكُمْ 

َ
أ وَ  بْناءَنا 

َ
أ نَدْعُ  تَعالَوْا  فَقُلْ  الْعِلْمِ 

هِ عَلَى الْكاذِبِينَ  اللَّ لَعْنَتَ  فَنَجْعَلْ  نَبْتَهِلْ  نْفُسَكُمْ ثُمَّ 
َ
 ، 3/آل عمران)«  أ

مطّ  (61  آيه تأيیدکننده  مباهله  آيه  به  مربوط  و  احاديث  هرون 
هستند   آن  هؤلاء  یي کهمصاديق  انّ  »اللهم  فرمودند:  امبر)ص( 

اينان اهل بیت من  اهلی ...« گذشته از واقعیت ين  ابنابرند.  اخدايا 
نظر دارند، تفکیک ابناء و  همه مفسران بر آن اتفاقکه  آن  ، تاريخی

توانست  باشد يعنی خداوند با وجود آنکه میانفس و نساء در آيه می
بدون تفکیک اين مصاديق، از آنها دعوت کند و بگويد شما بیايید 

می هم  افرادما  اين  حکیمانه  تفکیک  با  مصاديق    ، آيیم.  تمامی 
نیز همین است  ن آيه  پیام زيبای  از دور خارج کرد و تمام  ااهل را 

علی  داده  نشان  تفکیک  به  وجود  که  که  مسلمانی  جمعیت  رغم 
ابناء فقط امام حسن و امام حسین   و نساء   السلام(لیهما ع)داشت، 

انفس فقط حضرت علی   (س)فقط حضرت زهرا با    .باشدمی  (ع)و 
شود  ل همسران پیامبر نیز میآنکه واژه »نساء« در ظهور اولی شام

می مشاهده  هیچاما  پیامبر)ص(  که  خويش  شود  همسران  از  يک 
ام همینحتی  و  کساء  در  را  معنوی  سلمه  حرکت  اين  در  طور 

از   دعوت  به  تنها  و  ندادند  بسنده  مشارکت  خويش  دختر  يگانه 
افراد،    کردند. اين  از  غیر  اگر  در  و  حتما  داشت  شايستگی  کسی 
 آمد.مباهله میجريان 

تواند اين  ترين دلیلی که میهمچنین بعد از آيات مذکور مهم 
نسبت به قرآن نشان    السلام(لیهمع)بیت  جايگاه را در مورد اهل  

می،  دهد ثقلین  المستدرك  65)خصال صدوق ص  باشد.  حديث  ؛ 
نیشابوری حاکم  الصحیحین/  و   (118ص  ،  3ج  ، علی  تکلیف  و 

 وظیفه مسلمانان را تا روز قیامت بیان فرموده است. 
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شیخ طوسی)ره( در بیان روايات فقهی و تفسیری، ديدگاه يکسانی  
نمی نشان  خود  آن از  وجود  با  و  فقاهت  دهد  و  فقه  عرصة  در  که 

عمری از    -شیخ مفید و سید مرتضی    -برخلاف نظر اساتید خود  
چون در ساحت قرآن و تفسیر    ، حجیّت خبر واحد دفاع کرده است

نشیند، همچون اساتید خود حجیّت خبر واحد را زير سؤال برده می
آن   براساس  را  تفسیر  همان   شمارد.نمیجايز  و  دلیلشان  عمده  و 

آن    آن تأکید دارد که بر  مطرح شده از شیخ مفید است که براصل  
»حجیت تعبّديّه« در مواردی که هدف   آن راه نداشتن  و  تأکید دارد

مورد   در  تنها  »تعبد«  زيرا   ، عمل  نه  است  يقین  و  علم  حصول 
ر و تاريخ که  ، امکان پذير است نه در مسائل اعتقادی و تفسیعمل

قطعی   اطمینان  است)محصول   (. 23ص،  2ج  ، عرفتمطلوب 
تفس ديدگاه خويش  یرشیخ)ره( در مقدمة  را مشروحاً    ير »تبیان«، 

می خلاصهبیان  که  است:کند  چنین  آن  از  ة )  ای  الروايَّ انَّ  واعلم 
ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لَيجوز الَ بالأثر الصحيح 

ة كقول   النبي)ص(ـ  عن النبي)ص(و عن الأئمة:ـ الذين قولهم حجَّ
... لَيجوز  بالرأي  فيه  القول  أن  از  ر  (1/4ج  ()طوسی:و  که  واياتی 

ظه  داريم  خويش  قاصحاب  تفسیر  اينکه  به  دارند  با  ور  فقط  رآن 
و پیامبر)ص(  از  صحیح  حجت   اخبار  برايمان  قولشان  که  امامان 

 باشد.باشد و تفسیر به رأی در آن جايز نمیاست جايز می

د منهم نصر مذهبه، و تأول ما يطابقه و أماالمتأخرون فكل واح)
أصله ... و لَ يجوز لأحد أن يقلد أحدا  منهم؛ بل ينبغي أن يرجع إلي  
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ة الصحيحة اما العقليلة أو الشرعية من الإجماع أو نقل متواتر به   الأدلَّ
قوله اتباع  يجب  مأخذ:عمن  )همان  به (  6.  هرکدام  متاخرين  اما  و 

اعتقاداتشان  ياری  و  طرفداری و  مذاهب  ورفته  از  تأويل   اند  به 
اند و مجالی برای تقلید کورکورانه از همديگر  روی آورده   جانبدارانه

اين  عقلی  در  ادله صحیح  از  بايستی  بلکه  نیست  يا  موارد  ادله   و 
روايات متواتر وارده از کسانی که قولشان حجت   اجماع و  شرعیه از

بکنند.   پیروی  اين)ره(  طوسی  شیخاست  بیان  از  ها و ملاك  پس 
های ديگری که آورده و ضرورت رعايت آنها را متذکر شده ملاك

می  است،  چنین  واحد  خبر  دربارۀ  ذلك  )  نويسد:آنگاه  في  يقبل  ولَ 
العلم اذا كان مما طريقه  خبر    و  (6()همان مأخذ:  خبر واحد، خاصة 

خبر  شود)مجالی برای حجیت  قبول نمیمورد)تفسیر(    در اينواحد  
نیست( ويژه هنگامی    واحد و حصول ظن  باشد    کهبه  از مواردی 

ايشان   (.است  حصول علم و قطع  يعنی  که طريق آن علم است)
اعتباری خبر واحد تأکید نموده و در ادامة مقدمة تفسیر خود، بر بی

می فانه کند:)اضافه   ... الشاردة  الروايات  من  الآحاد  طريقة  اما  و 
يجعل  لَ  و  بذلك  ...  لَيقطع  الله  كتاب  علي  واحد    (شاهدا   و  اخبار 

وارده   اين روايات  در  بدانگراهی  و  ندارد  موارد  موجب ونه  جهت 
بر شاهد  و  مؤيد  حتیّ  و  يقین  و  تفسیر    قطع  و  نخواهد  قرآن  آن 

 (7)همان ،صبود.

()همان  التي لَ توجب علما  و عملا  و الَولي الَعراض عنها ...)...
که  ( 3  مأخذ: مواردی  چنین  در  و  و  علم  موجب  يقین    نه  و  قطع 

و نیست  درش  عمل  برای  )مجالی  عملی   نیست  تکالیف  مجرای 
 گونه اخباراست.اين سزاوار در عدم اعتناء به (باشدنمی
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عدّ   شیخ طوسی کتاب  ادعای    ةدر  مرتضی  برخلاف سید  الاصول 
( و پذيرش آن در  شحجیت خبر واحد )با حصول شرايط اجماع بر  

ترين دلیل بر حجیت خبر ايشان، قوی   و از نظردارد  احکام فقهی  
ان شیخ  استادش  حال هماننداست و با اين   فرقه امامیه  واحد اجماع

که »الخبر الواحد لا يوجب علما و لا عملا« مفید نیز مکررا به اين 
از طوسی  شیخ  است.  جسته  به نخس  تمسک  قائل  اشخاص  تین 

می قرآنی  آيات  تفسیر  در  واحد  خبر  حجیت  شیخ (.  باشد.عدم 

عدّ  ج  ةطوسی/  طوسی  (47ص ،  1الاصول،  مقدمه  شیخ  ی  در 
ظنی تفسیری  وری از روايات  تفسیر خويش در مورد چگونگی بهره 

 نگارد.آور چنین میغیرقطع و 

فانه »  النادرة  والألفاظ  الشاردة  الروايات  من  الآحاد  طريقة  واما 

لَيقطع بذلک ولَيجعل شاهدا  على كتاب الله وينبغى أن يتوقف فيه 
  .... (7« )همان، صى المراد منه بعينه.ويذكر ما يحتمله ولَ يقطع عل

و رواياتی که مفید علم نیست جای  در چنین مواردی از اخبار واحد  
و است  بدون  احتمال ظنذکر  مّا  ا  توقف  و  آن  تعیین    قطع  بدون 

 .محذوری نداردبدان 
قطع تفسیری،  روايت  قطعی  »اگر  قرائن  همراه  يا  باشد  آور 

قباشد، می آيه  را تفسیر کند و چنانچه روايتتواند   تفسیری،  رآن 
همراه  آور  گمان  قرائنی  با  به باشد،  و  محفوف  واحد  خبر  )مانند 

توان دانست، به عنوان مراد احتمالی آيه میتوان آن را  قرائن( می
 شمار آورد.توان آن را تفسیر واقعی آيه به لیکن نمی

می نتیجه  طوسیدر  شیخ  که  کرد  اذعان  روايات   )ره(توان 
آيه میگمان تفسیری   احتمالی  مراد  عنوان  به  تنها  را  و آور  پذيرد 

 پذيرد. از آن را نمیبرداشت مراد قطعی آيه 
 
 جایگاه تقیه در عصر شیخ طوسی -3

بر حديث شیعه،  تاثیر مثبت و منفی آن  بررسی  تقیه و  از  »بحث 
خود ناشی از وجود تقیه در تاريخ سیاسی شیعه و زندگی شیعیان 

شرايط   میدر  چنانخفقان  قرن باشد  در  پنجم که  و  چهارم  های 
سنت  اهل  علمای  پوشش  در  شیعه،  دانشمندان  از  برخی  هجری 

اند. حال حافظ مکتب و مواريث مذهب بوده زندگی کرده و در عین
نويسد: او به بغداد  سیوطی در مورد شیخ طوسی می  مثالبه عنوان  

س ملازمت شیخ  آمد و فقه شافعی آموخت و در آن استاد شد ،سپ 
)معارف،  گرايید«  رافضیان  مذهب  به  و  برگزيد  را  :  1388  مفید 

نکرده است که شیخ طوسی در 268 توجه  ( »به عبارتی سیوطی 
حوزه  بیرون  و  درون  از  مذهب  کیان  که  شد  بغداد  وارد  شرايطی 

( »لذا از باب  354  مان، اامنی قرار گرفته بود«)هشیعه در تهديد و ن
(  268)همان،    افعی زندگی کرده است«.تقیه در کسوت مذهب ش

نوشته »از همین بغداد رو،  در  دوره  اين  در  که  عالمان شیعی  های 
زمانزيسته می در  عالمان شیعی  ديگر  با  و مکاناند  ديگر ها  های 

های متفاوت شده است. برخلاف ديگر عالمان شیعی که در محیط
زندگی می کوفه  و  قم، ری  ايکاملًا شیعی چون  برای  کردند،  نان 

مینخستین  اجازه  ارابار  به  سنیّ  کاملًا  جوی  در  ی ه ئيافتند 
دلیل  ديدگاه  به  اما  بپردازند،  خود  آثار  نشر  و  تدريس  علمی،  های 

اهل   عالمان  با  مستقیم  رويارويی  از  ناگزير  جامعه  خاص  فضای 
ادبی،   کتب  در  عامه  روايات  نقل  گفت  بتوان  شايد  بودند.  تسنن 

و اصولی شیعه همچون آثار شريف رضی،    تفسیری، کلامی، فقهی 
برای   ايشان  سوی  از  تلاشی  طوسی  شیخ  و  مرتضی  شريف 
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در نزديک  مقبولیت  کسب  و  متقابل  گفتگوی  فضای  به  شدن  تر 
آموزه  از  بوده است«.  دفاع  روايت در   نیا، )کريمیهای اصلی شیعه 
. وامّا »در میان اهل سنت، نوعا به خبر واحد که در (تفسیر طوسی

می  اصطلاح نامیده  می»صحیح«  عمل  مطلقا  در شود  ولی  کنند 
اين است  آنچه که در علم اصول تقريبا مسلم است،    میان شیعه، 

)علامه که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شرعیه حجت است
 ( 262و  261ص، 12ج ؛ المیزان، 88طباطبايی؛ قرآن در اسلام، ص

 
در  تقسیم-4 آیات  تفسیر  بررسی  و  ذکر بندی  با  تبیان 

 شواهد ها ونمونه

مفس  -4-1 روایات  با  طوسی  شیخ  دوگانه  آیات برخورد  ر 

 نازل شده در شأن اهل بیت )علیهم السلام(
 

 (ع )اثرپذیری از روایت و تفسیر معصوم  -4-1-1

مور در  طوسی  بیت شیخ  اهل  شأن  در  شده  نازل  آيات   د 
و    تبلیغ،   ولايت،   اکمال،   مباهله،   از جمله آيه تطهیر،   السلام()علیهم 

فسیری هماهنگ با روايات  تشد.   خواهد ادامه بدان اشاره .... که در 
های مربوط به اين آيات دارد اما در برخی موارد روايتمعصومین  

تبیان به عنوان  تفسیر  که از    را به طور صريح ذکر نکرده در حالی
معتبر شیعی  تفسیر  میانتظ  يک  بیت ار  اهل  جايگاه  رود 

پررنگ   السلام()علیهم  آن  تفسیری  در  تبیان  اگرچه  باشد  تر 
 نه روايی است. است؛ کلامی -اجتهادی

 آیه تطهیر  -1

الْجا) جَ  جْن َتَبَرُّ لَتَبَرَّ بُيُوتِكُنَّ َوَ  فِي  رْنَ 
َ
ولىوَق

ُ
الْأ ةِ  قِمْنَ   هِلِيَّ

َ
أ   وَ 

لاة َوَ آتِينَ  كاة َو َ  الصَّ طِعْنَ الزَّ
َ
هَ ا  أ هُ لِيُذْهِب عََنْكُمُ   للَّ ما يُرِيدُ اللَّ وَ رَسُولَهُ إِنَّ

رَكُمْ تَطْهِيرا   هْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
َ
جْسَ أ  ( 33/ 33)(الرِّ

را به   (السلامعلیهم )سوره احزاب اهل بیت    33خداوند در آيه  
و و  تطهیر  است  ستوده  کامل  مطهرون   پاکی  عنوان  به  را  آنها 
آن   رده است. اما برای آنکه مخالفان آن را تحريف نکنند، معرفی ک

را به شکل بسیار زيبايی در سیاق آياتی قرار داده است که با زنان 
 کند.زند و احکامی را برای آنها مطرح میحرف می (ص)پیامبر

در   السلام(لیهم ع)رغم آنکه روايات فراوانی از ائمه اطهار  علی
( 188ص  ،  4ج    هیر صادر شده است)فیض، مورد شأن نزول آيه تط

پرداخته اما    (ع)شیخ در تفسیر اين آيه ابتدا به نقل روايت معصوم 
همان مضمون را به نقل از ابوسعید خدری، انس بن مالک، عايشه 

( و 339/  8و ام سلمه و واسله بن اسقع بیان کرده است.)طوسی: ج
فسران اهل تسنن و نقد نظرات آنها پرداخته  در ادامه به ذکر آراء م

است و سعی کرده است تا طبق مبانی شیعه اين نکته را به اثبات  
و بیانگر تطهیر و   (ص)برساند که آيه تنها خاص اهل بیت پیامبر  

آنان می پیامبرعصمت  امام علی  (ص)باشد و کسانی غیر    و   (ع)و 
فاطمه   حسین    (س) حضرت  امام  و  حسن  امام   ( مالسلامعلیه )و 

 شود. مصداق آيه محسوب نمی 

آنها توسط شیخ   آيه تطهیر و نقد  نظرات اهل تسنن در مورد 
 طوسی: 

معتقدند که    -1 اهل تسنن  از مفسران  ديگر  برخی  و  عکرمه 
پیامبر   همسران  خاص  در  می  (ص)آيه  آيات  سیاق  که  چرا  باشد 

ايشان است. با احکام همسران  ضمائر  نقد طوسی: خداوند    ارتباط 
ضمائر   و  )هُنَّ و کُنَّ(  آيه را جمع مؤنث  قبل و بعد اين قسمت از

که طبق   حالی  در  خود آيه را به صورت جمع مذکر)کم( آورده است، 
بايد ضماير اين فراز    سیاق، اگر منظور همان زنان پیامبر)ص( بود، 

 ( 340 آمد نه جمع مذکر. )همان، می آيه هم به صورت جمع مونث
اند به  از مفسران به توجیه اين پاسخ پرداخته   گروهی ديگر   -2

مونث،   هم  و  باشد  داشته  مذکر  هم  گروهی  هرجا  که  ترتیب  اين 
ی جمع مذکر غلبه دارد چراکه عرب در اکثر موارد صیغه جمع  صیغه 

اين  را  می مذکر  استعمال  باطل    کرد. گونه  نیز  نظر  اين  نقد طوسی: 
ام  روايت  با  زيرا  منافات    است  پیامبر سلمه  از  ايشان  که    )ص( دارد 

بپیوندد اما    ( ص ) درخواست کردند که به جمع آنها در زير کساء پیامبر 
 ( 341-340  اين اجازه را ندادند.)همان،   ( ص ) پیامبر  
 آیه مباهله  -2

نَدْعُ  ) تَعالَوْا  فَقُلْ  الْعِلْمِ  مِنَ  جاءَكَ  ما  بَعْدِ  مِنْ  فِيهِ  كَ  حَاجَّ فَمَنْ 
وَ   بْناءَنا 

َ
نَبْتَهِلْ أ ثُمَّ  نْفُسَكُمْ 

َ
أ وَ  نْفُسَنا 

َ
أ وَ  نِساءَكُمْ  وَ  وَنِساءَنا  بْناءَكُمْ 

َ
أ

هِ عَلَى الْكاذِبِينَ   (61/ 3()فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ

آيه نزول  شأن  به  توجه  آل سور  61  با  دعوت  ه  به  که  عمران 
و   پیامبر)ص( لعن  و  خداوند  به  تضرع  براى  نجران  مسیحیان  از 

باشد آيه مذکور به آيه مباهله معروف نفرين بر دروغگو، مربوط می
 به منظور لعن و نفرين بر دروغگو،   (ص)است. در اين ماجرا پیامبر

عزيزترين   با  همراه  ساده  صورت  ،به  مسیحیت  سران  مقابل  در 
دو طفل خردسال »حسن    کسان خويش )على»ع« و فاطمه»ع« و

 و حسین علیهماالسلام(حضور يافتند.
اين جريان يک واقعه تاريخی است و همه تفاسیر درآن اتفاق  

نام  افراد  از  غیر  جريان  اين  در  که  دارند  همراه نظر  کسی  برده 
پیامبر  (ص)پیامبر يعنی  را همراه   (ص)نبود  عزيزترين کسان خود 

 ( 1/107ج :1411 )واحدی،  خود بردند.
کاظم امام  در    ( ع)از  که  کسانی  تنها  که  است  شده  نقل  نیز 

و زير کساء ايشان بودند تنها )ص(  جريان آيه تطهیر همراه پیامبر
  اند. )فیض، همان افراد نیز در جريان مباهله ايشان حاضر شده بوده 

 (344/ 1ج :1415
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با  تفسیرش  اما  است  نپرداخته  روايت  نقل  به  طوسی  شیخ 
هماهنگ می کاملا  روايت  ابتدا مضمون  را  جريان  اين  باشد، وی 

ز کسی بیان کرده است اما در پايان به اين نکته بدون نقل قول ا 
پیامبر که  است  کرده  برای   (ص)اشاره  را  مضمون  همین 

کرده  نقل  اشکال  2/484ج  اند)طوسی:اصحابشان  مورد  در  و   )
حسن امام  اينکه  بر  حسین  ( ع)مخالفان  امام  جريان    (ع )و  آن  در 

بوده  تعبیرنابالغ  با  اصحابنا"  اند  که   "قال  است  داده  پاسخ 
اند زيرا مباهله جز با بالغ جايز در آن جريان مکلف بوده   (ع)حسنین

نیست و کمی سن از حد بلوغ منافات با کمال عقل ندارد و سن  
ب  (ع)حسنین مباهله  حال  کمال  ه  در  از  مانع  که  است  بوده  حدی 

عقل آنها نبوده است و احتلام که در شرع، حد بلوغ شناخته شده 
 (485است. )همان مأخذ: فقط برای احکام شرعیه 

 آیه اکمال  -3

ذِين َكَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ  ) اخْشَوْنِ الْيَوْمَ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ
سْلامَ دِينا    تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
أ

اضْطُرَّ َفِي ه غََفُورٌ مَخْمَصَةٍ   فَمَنِ  اللَّ فَإِنَّ  ثْمٍ  مُتَجانِف ٍلِإِ غَيْرَ   
 ( 5/3()رَحِيمٌ 

رَضِيتُ  )  فراز وَ  نِعْمَتِي  عَلَيْكُمْ  تْمَمْتُ 
َ
وَأ دِينَكُمْ  لَكُمْ  كْمَلْتُ 

َ
أ الْيَوْمَ 

دِينا   سْلامَ  الْإِ سوره مائده به طور پنهانی به مسأله   3  آيه  در  (.لَكُمُ 
ج    باشد)فیض، مؤيد آن می  عددی نیزروايات متولايت اشاره دارد و  

قرار  10ص،  2 اولیه سوره  آيات  در میان  را  آيه  اين  ( ولی خداوند 
دارد؛  از محرمات اختصاص  برخی  احکام و ذکر  به  داده است که 

با ذکر واژه تأويل و نه تفسیر    "اکمال دين "شیخ طوسی در مورد  
اب است؛  پرداخته  قول  سه  بیان  به  مذکور  آيه  قول در  از  تدا 

عباس و سدی و اکثر مفسرين گفته است که با نزول اين آيه ابن 
فرائض و حدود و امر و نهی و حلال وحرام الهی کامل شد و به  
عنوان قول دوم از سعید بن جبیر و قتاده گفته منظور اکمال حج  

امروز می و  دادم  اختصاص  شما  به  را  حج  سرزمین  اينکه  و  باشد 
میان   در  به هیچ مشرکی  آنکه  بدون  پايان  در  و  ندارد  شما وجود 

  ( ع )دفاع از عقايد شیعه در اين زمینه و اثبات ولايت امیرالمؤمنین
جعفر ابی  روايت  به  عبد  ( ع)بپردازد،  ابی  که   (ع )لل او  کرده  اشاره 

در   (ص)به جانشینی پیامبر  (ع)اين آيه پس از منصوب شدن علی

 ( 43ص ، 5ج نازل شده است)طوسی،  الوداع ةحج
 آیه ولایت  -4

وَ  ) لاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  ذِين  الَّ آمَنُوا  ذِينَ  الَّ وَ  رَسُولُهُ  ه ُوَ  اللَّ كُمُ  وَلِيُّ ما  إِنَّ
كاةَ و هَُمْ راكِعُونَ   ( 55/ 5()يُؤْتُونَ الزَّ

روايات بسیاری در مورد شأن نزول اين آيه ذکر شده است که  

ابن به علی  قیامت   (ع)ابی طالب   اختصاص  روز  تا  ايشان  اولاد  و 

كاةَ و هَُمْ راكِعُونَ دارد. اگرچه فراز ) ( در آن زمان تنها در  وَ يُؤْتُونَ الزَّ
 (44 ص، 2جلد ضرت علی ع نازل شده است. )همان، شأن ح

در تفسیر آيه گفته است که در مورد شأن نزول  طوسی  شیخ  
اختلاف آيه  و  اين  دارد  وجود  برخی  نظر  قول  از  رواياتی  به  ابتدا 

اند  دانسته   (ع)کند که آيه را در شأن امیرالمؤمنینمفسران اشاره می
معصوم نام  بر  را  غیرمعصوم  مفسران  نام  طبری،   (ع)اما   همچون 

فرمو  رمانی،  بر  را  سدی  و  معصوم مجاهد  کرده    (ع) ده  مقدم 
 (559ص، 3ت.)همان، جلد اس

نقل نظر حسن و   به  ادامه  پرداخته که گفتهدر  اين  جبائی  اند 
باشد و نظر کلبی را ذکر کرده است آيه در مورد همه مؤمنان می

می اصحابش  و  بن سلام  اللَّه  عبد  منظور  گفته  هنگامی که  باشد 
که   است  اشاره کرده  قومٌ«  تعبیر »قال  با  نیز  و  آوردند  اسلام  که 

عباد  شأن  در  مأخذ(  ةآيه  است.)همان  شده  نازل  الصامت  اما   بن 
شیخ در بیان تفسیر آيه، اين نظرات را باطل دانسته و صريحا آيه 

علی امامت  به  پیامبر  (ع)را  از  و   (ص)بعد  است  داده  اختصاص 
معنای  می به  آيه  در  »ولی«  که  است  اين  آن  دلالت  وجه  گويد 

)الَّذِينَ آمَنُوا(    باشد و وقتی ثابت شود که منظور ازاولی و احق می
بمی  (ع)علی نیز  ه  باشد  ايشان  امامت  قرآن،  نص  و وسیله  ثابت 

 ( 559ص، 3واضح خواهد بود.)همان، جلد
 آیه تبلیغ  -5

غْتَ  )  بَلَّ فَما  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  وَ  كَ  رَبِّ مِنْ  إِلَيْكَ  نْزِلَ 
ُ
أ ما  غْ  سُول بَُلِّ الرَّ هَا  يُّ

َ
أ يا 

اس إِِن َّ هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ هَ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ رِسالَتَهُ وَ اللَّ  ( 67/ 5() اللَّ

علی نصب  بیان  بر  تأکید  در  آيه  جانشینی   (ع)اين  به 
اله   (ص)پیامبر فريضه  آخرين  عنوان  به  ايشان  ولايت  نازل  و  ی 

 ( 167/ 4ج ؛ قمی مشهدی، 2/339ج  شده است.)بحرانی، 

در بن   شیخ  محمد  از  قول  چهار  آيه  اين  نزول  سبب  بیان 
پیامبر القرظی،  امام (ص)الکعب  دو  از  را  آخر  قول  و  عايشه   ،

( آورده و در استدلال در  (ع)لل  او ابو عبد  (ع))ابو جعفر  (  ع)معصوم
يعنی  را ذکر کرده است  ابن عباس  رِسالَتَهُ( قول  بلََّغْتَ  )فمَا  مورد 

المومنین امیر  به نصب ولايت  اشاره  بودن    (ع)هم  شايسته  و هم 
آ برای  امر  رسالت اين  انجام  عدم  با  مساوی  نکردنش  ابلاغ  نکه 

باشد. در دو قسمت پايانی آيه يعنی از سوی ايشان می  (ص)پیامبر

هَ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) اسِ إِنَّ اللَّ هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ ( به نقل  وَ اللَّ
 ( 589-587/ 3ج ايی و رمانی پرداخته است. )طوسی، آراء جب

همچنین وی در پايان به اين نکته اشاره کرده است که اين آيه  
 ، از دو راه دلالت دارد: ( ص ) صدق گفتار و صحت نبوت پیامبر ه  ب 
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می  پیامبر  -1 خبر  آنچه  که  نکند  پیدا  اطمینان  تا  دهد خدا 
نمى میان  در  مردم  با  شدنى،  و  است  ترديد، راست  بدون   گذارد. 

کند، همان صدق و چنین مطلبى مىعاملى که او را وادار به بیان  
 واقعیت آن است.

آيه  -2 اين  در  آن  -آنچه  نظائر  آينده،   -و  امور  داده   از  خبر 
است   از جانب خدايى  کريم  قرآن  بنابراين  است.  واقع شده  است، 

 (589ص  ، 3ج  عالم است)طوسی: و امور نهانى، که به امور غیبى 
 آیه اهل الذکر -6

بْلَكَ )
َ
ق رْسَلْنا 

َ
أ ما  إِنْ  وَ  كْرِ  الذِّ هْلَ 

َ
أ فَسْئَلُوا  إِلَيْهِمْ  نُوحِي  رِجالَ   إِلََّ   

 ( 7/ 21() كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ 

الذکر  با بررسی تنوع مصاديق ذکر در قرآن، تنوع مصاديق اهل
( السلاملیهم واضح است که اهل بیت )عشود و پر نیز استنباط می

اهل  مصاديق  از  يکی  عنوان  سؤالات  الذکر  به  پاسخگوی 
)ع( را قبول دارند، نه مشرکانی که  مسلمانانی هستند که اهل بیت 

پیامبر نیز قبول ندارند.)ص(  حتی  از طرف ديگر توجه به آيات    را 
از ذکر محدث می آيه که صحبت  اين  از  )قبل  مِنْ  کند  تِيهِمْ 

ْ
يَأ مَا 

وَهُمْ   اسْتَمَعُوهُ  إِلََّ  مُحْدَثٍ  هِمْ  رَبِّ مِنْ  )يَلْعَبُونَ ذِكْرٍ  اين    (21/2(  مؤيدّ 
می بلکه معنا  نباشد،  انجیل  يا  تورات  متوجه  اذهان  تنها  که  باشد 

تواند پیامبر صلیّ الل علیه مصداق مورد نظر آيات از واژه ذکر، می
 ای است.، که نسبت به عهدين ذکر تازه وآله يا قرآن باشد 

شده است که الذکر روايات فراوانی نقل  در مورد مصداق اهل 
اهل  از  منظور  و  قرآن  ذکر،  از  بیتمنظور  اهل  اهل    (ع)الذکر،  و 

 (313ص ، 3ج  باشد.)فیض:قرآن می
سوره   7الذکر در آيه  شیخ طوسی در بیان مراد خداوند از اهل 

می اهل انبیاء  معنای  در  اختلافگويد  ابتدا  الذکر  دارد:  وجود  نظر 
امیر از  روايت  کر  (ع)المومنین يک  ذکر  مرارا  که  است  از ده  د 

باشد و برای آن دلیل  می  السلام(الذکر، اهل بیت پیامبر)علیهم اهل 
( فرمايد:  می  قرآن  در  خداوند  که  است  کرده  ذکر  نْزَلَ قرآنی 

َ
أ دْ 

َ
ق

ه...  اللَّ آياتِ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُوا  رَسُولَ    () ذِكْرا  إِلَيْكُمْ  هُ  ( 11-65/10()اللَّ
نامیده است را ذکر  (ص)در قرآن، پیامبربنابراين از آنجا که خداوند 

( 232  ص،  7باشند.)طوسی: جالذکر میز اهل نیلذا اهل بیت پیامبر  
بیان اما در عین  از جمله حسن و قتاده را  آراء مفسران ديگر  حال 

گفته  که  است  اهل کرده  از  مراد  انجیل  اند  و  تورات  اهل  الذکر 
باز نظر ابن زيد را آورده است  می که چون در قرآن، خود باشد و 

( است  شده  نامیده  ذکر  نیز  لَهُ قرآن  ا  إِنَّ وَ  كْرَ َ  الذِّ لْنَا  نَزَّ نَحْنُ  ا  إِنَّ
باشد  الذکر، اهل قرآن می( لذا مراد خداوند از اهل 15/9()  لَحافِظُونَ 

الذکر، اهل  و يا نظر ديگری را آورده است که مراد خداوند از اهل 
 ( 232. )همان، صسرگذشت پیشینیان است علم به

آيه   ذيل  ايشان  تعبیر    43همچنین  همین  که  نحل  سوره 
گونه  الذکر اين اهل   الذکر« آمده است آراء مفسران را در مورد »اهل 

است.   کرده  اهل نقل  مجاهد  و  عباس  الکتاب  ابن  اهل  را  الذکر 
کرده  می معرفی  القرآن  اهل  منظور  است  گفته  زيد  ابن  و  باشد  اند 

قرآن است و رمانی، ازهری، زجاج آن را اهل العلم  چون ذکر همان  
نقل    ( ع ) به اخبار گذشتگان و در پايان روايتی را از جابر عن ابی جعفر 

 ( 384ص   رمايند: نحن اهل الذکر) همان، ف کرده است که می 
 
 حذف روایات تفسیری به عنوان تاویل  -4-1-2

متعال مراد خداوند    »هدف اصلی تفسیر دستیابی به مدلول آيات، و
آن را دربر دارد و  آن حقیقتی است که شیء  تأويل،    و امّاباشد  می

باز می بدان  و  مبتنی  آن  )يعنی  بر  غايتی دن اگردگردد  به  ن شیء 
آ از  که  است(ن  است  شده  همچنین  27و    18)شاکر، ص  اراده   )

ارتباط می در  لفظ  با مصاديق يک  با  تفسیر  ما  تأويل  در  اما  باشد 
روب خارجی  واقعیت  لفظ يک  ظاهر  از  راحتی  به  که  هستیم  رو 

  گونه روايات که در توان به آن رسید. شیخ طوسی در قبال اين نمی
اند جانب تأويل را گرفته و از ذکر آنها خودداری  حقیقت تفسیر بوده 

 کنیم.هايی از آنها اشاره میکرده است. که در ادامه به نمونه 

اصْبِرُ )  -1 آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ
َ
أ هَ  يا  اللَّ قُوا  وَاتَّ رابِطُوا  وَ  صابِرُوا  وَ  وا 

كُم تُْفْلِحُون  ( 3/200() لَعَلَّ
طوسی تفسیر    شیخ  جای  آيه  به  تفسیر  استفاده  در  تأويل  از 

م رغعلیو به اختلاف در تأويل آن اشاره کرده است و  کرده است  
مورد   در  بسیاری  روايات  برای  آنکه  موردنظر  مصاديق  و  آيه 

تنها  و شیخ  (  1/411ج    صابروا، و رابطوا وجود دارد)فیض:اصبروا،  
اشاره  کرده است و در مورد »رابطوا« که در بعضی   به دو روايت 

ائمه به  را  آن  کرده   (ع)روايات  الائمه«   اندتفسیر  علی    ؛ »رابطوا 
امامکم«  تبیان  »رابطوا  تفسیر  در  به«  تقتدون  من  علی  »رابطوا  ؛ 

 ( 3/95ج  وسی:.)ط ای بدان نشده استهیچ اشاره 

راطَ الْمُسْتَقِيم) -2  (2/6() اهْدِنَا الصِّ
ظاهری   معنای  عنوان  به  راه  معنای  بر  علاوه  »صراط«  واژه 

السلام( نقل شده براساس رواياتی که در اين رابطه از ائمه )علیهم 
می که  صادق)ع(  امام  روايت  جمله  از  فرمايد:)الصراط است 

تواند معنای باطنی ( می1/85امیرالمؤمنین)ع(()فیض:ج    المستقیم، 
نقل   روايات  در  را که  آنچه  باشد. شیخ طوسی  داشته  نیز  ديگری 

و روايت  يک  عنوان  به  تنها  است  به  خب  شده  نه  است  پذيرفته  ر 

حقیقی   مراد  تفسیر  و  عنوان  بِالْغَيْب ِوَ الو تأويلی  يا  يُؤْمِنُونَ  ذِينَ 
لاةَ وَ   نا هُمْ يُنْفِقُونَ يُقِيمُونَ الصَّ

ْ
ا رَزَق  ( 2/3()مِمَّ
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باشد اما در واژه غیب نیز اگرچه در ظاهر به معنای پنهان می
که    3آيه   شده  گفته  کنزالدقائق  و  برهان  تفاسیر  در  بقره  سوره 

قائم  وجود  غیب،  از  قمی  1/124ج  باشد.)بحرانی:می  (ع)منظور  ؛ 
»و يدخل فیه   :( اگرچه تبیان اشاره داشته است119/  1ج  مشهدی:

المهدی  خروج  وقت  و  الغیبه  زمان  من  اصحابنا  رواه  ما 
مهدیالسلام(  )علیه  خروج  زمان  غیب،  مصاديق  از  يکی   ( ع)که 

ج  باشد.می مبارك 55/  1)طوسی:  وجود  خود  اينکه  به  اما   )
 باشد اشاره نداشته است.مصداق غیب می (ع)مهدی

 

  ( ع ) ئمه عملکرد شیخ طوسی در قبال روایات تفسیری ا   -4-2

 درباره سایر آیات 
 تفسیر آیات متأثر از روایات  -4-2-1

 در اين زمینه شیخ به طرق مختلفی عمل کرده است:
اشاره   (ع)در برخی موارد به طور صريح به روايت معصوم  -1

معصوم از شیعه و اهل تسنن را    کرده و در پايان آراء مفسران غیر 
به عنوان    کرده است.باشد ذکر  می  (ع)که هماهنگ با نظر معصوم

( عَسْعَسَ(  إِذا  اللَّیْلِ  آيه)وَ  در  واژه 81/17مثال  »عسعس«  ای ( 
باشد و دو معنا برای آن ذکر شده است: روی آوردن و مجمل می

اصفهانی،  گرداندن.)راغب  روايت    (، 566/ 1ج  :1412  روی 
اند: »عسعس« باشد و فرموده مبین اين اجمال می  (ع)امیرالمؤمنین

( و شیخ طوسی  292/  5ج    باشد)فیض:معنای روی گرداندن می به  
طور صريح ذکر کرده و سپس  هرا ب  (ع)نیز ابتدا همین نظر معصوم

معصوم نظر  با  که هماهنگ  است  آورده  را  مفسران  ساير    ( ع)نظر 
می جنیز  در10/285باشند.)طوسی:  يا  و  بقره   37آيه    (  سوره 

هِ كَلِما»  ى آدَمُ مِنْ رَبِّ حِيمإِ   تٍ فَتابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّ ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ در   « کهنَّ
امام از تفسیر  به نقل  از »فَتَلَقَّى   (ع)تفسیر صافی  آمده که منظور 

  السلام( لیهم ع)عبا و ائمه آدمَُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ« توسل به پنج تن آل
باره آمده است، شیخ  در اين   (ع)هست و يک فرموده از امام پنجم 

را    (ع)ی ابی جعفرطوسی هر دو روايت را صريحاً آورده و فرموده 
 را با لفظ )فی اخبارنا(. (ع)با ذکر نام معصوم و فرموده امام

شیخ    -2 اما  دارد  وجود  متعددی  روايات  آيات،  برخی  مورد  در 
روايت بپردازد تنها به يک يا    خواسته به ذکر هنگامی که می طوسی  

است   کرده  اشاره  مورد  ) دو  آيه  در  نمونه  دْ  برای 
َ
ين قِ الدِّ فِي  إِكْراهَ  لَ 

شْدُ مِنَ الْغَى  نَ الرُّ ( با توجه به اينکه در تفسیر اين آيه سه  256/ 2( ) تَبَيَّ
( اما  284/ 1وجود دارد)فیض: ج   ( ع ) يا چهار روايت تفسیری از معصوم 

های  در تفسیر اين آيه در دو بخش لغت و معنی با ذکر گفته   )ره( شیخ  
کار خود را    ( ع ) معصوم و بیان تنها يکی از بیانات معصوم   مفسران غیر 

( و روشن نیست که شیخ طوسی به  311/ 2ج   پايان داده است.)طوسی: 

وَ كَذلِكَ نُرِي  آيه )   در تفسیر   -3؟  روايت معصوم توجه داشته است يا نه 
الْ  مِنَ  وَ لِيَكُونَ  رْضِ 

َ
و اَلْأ ماواتِ  السَّ مَلَكُوتَ  (  75/ 6() مُوقِنِين إِبْراهِيمَ 

( را در زمینه  131/ 2ج   )فیض: السلام  لیه گرچه شیخ فرموده معصوم ع 
ساير   نظر  ابتدا  اما  کرده  ذکر  رسیدن  يقین  به  و  ملکوت  مشاهده 

غیر  معصوم   مفسران  فرموده  بیان  به  انتها  در  و  آورده  را    ( ع ) معصوم 
 ( 177/ 4ج   )طوسی:   پرداخته است. 

4-  ( آيه  مِنْ  در  كُلِي  ذُلُلا  ثُمَّ  كِ  رَبِّ سُبُلَ  فَاسْلُكِي  مَراتِ  الثَّ كُلِّ 
اسِ إِنَّ فِي ذلِكَ   لِلنَّ لْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ 

َ
أ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ 

رُونَ  خداوند رحمان از شفايی که در عسل    (16/69()لآيََة  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
ها ز گذشت سال وجود دارد سخن فرموده است که »امروزه پس ا 

و پس از تحقیقات و مطالعات علمی مشخص شده که عسل چه  
بیماری درمان  در  شگرفی  تنفسی، تاثیر  گوارشی،  پوستی،    های 

زايمان، کلیه و دستگاه    قلبی، چشم،  و  زنان  بینی،  و  گوش، حلق 
عصبی دارد و با اين وصف اين آيه يکی از معجزات علمی قرآن  

 ( 2/313ج  :1381 باشد«.)رضايی، کريم می 
شیخ در تفسیر اين آيه با تمسک به اقوال مفسرين غیرمعصوم 

تفسیر و  قتاده  و  مجاهد  آيه    امثال  توضیح  به  خودش  اجتهادی 
ع معصومین  گهربار  بیانات  البته  و    )فیض:السلام  لیهم پرداخته 

در کلام (  ع)صورت پراکنده و بدون ذکر نام معصومه  ( ب3/143ج
می ديده  برایشیخ  اما  اصلا   شود  آيا  نیست  مشخص  خواننده 

 ( 404/ 6ج  داشته يا نه؟)طوسی: (ع)توجهی به فرموده معصوم
معصوم  -5 روايت  و  نظر  موارد  از  برخی  طور   ( ع)در  به  را 

با تأثیری ت اما بدون اشاره به نام معصوم  صريح ذکر کرده اس و 
غیر کم  مفسران  آراء  ساير  میان  در  و  گونه رنگ  به  که معصوم  ای 

توجه داشته يا نه؟!   (ع)معلوم نیست شیخ طوسی به روايت معصوم

لَ  ) وَ  إِثْمٌ  نِّ  الظَّ نَّ إِِن َّبَعْضَ  الظَّ كَثِيرا  مِنَ  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ
َ
أ يا 

خِيهِ  
َ
أ لَحْمَ  كُلَ 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ يُحِبُّ 

َ
أ بَعْضا   بَعْضُكُمْ  يَغْتَبْ  وَ لَ  سُوا  تَجَسَّ

اب ٌرَحِيممَ  هَ تَوَّ هَ إِنَّ اَللَّ قُوا اللَّ ( تفسیر شیخ  12/ 49( )يْتا  فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّ
معصوم  تفسیر  مخالف  اگرچه  مذکور  آيه  مورد  در    (ع ) طوسی 

معصوم نمی  از  روايتی  هیچ  به  اما  اشاره  53/ 5ج   )فیض: ( ع ) باشد   )
راوی   نام  ذکر  بدون  هم  آن  که  مورد  يک  در  جز  است  نکرده 

و    ( 350/  9ج    )طوسی: در خبر آمده است )يروی فی الخبر(    باشد می 
اين نکته مبهم مانده که آيا اين نوع اخیر عملکرد شیخ از باب تقیه  

می  باشد  تقیه  بر  فرض  اگر  که  چرا  نه؟!  يا  آيه  بوده  تفسیر  بايست 
 بینیم در برخی موارد چنین نیست. مورد اختلاف باشد حال آنکه می 
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برخی از آيات تنها به مضمون روايات اشاره شیخ در تفسیر  -6
آنها را از قول ساير مفسران اعم از معصوم    کرده و بدون ذکر نام

ائمه   با  هماهنگ  نظرشان  که  تسنن  اهل  و    السلام()علیهم شیعه 
برانگیز هم  گرچه که موضوعی اختلافی و بحثاآورده  است  بوده  

ذِ )  آيه  به عنوان مثال در  .نبوده است رْحام لَ هُوَ الَّ
َ
رُكُمْ فِي الْأ ي يُصَوِّ

الََّهُو اَلْعَزِيز اُلْحَكِيم خلق   (6/ 3()إِلهَ  بر  خود  مشیت  از  خداوند 
از ها به صورت انسان  نیز  های مختلف سخن گفته است و روايت 

نیز در تفسیر آن وجود دارد که    ( ع) و امام باقر  (ع) کلام امام صادق
صورت  همان  آيه  در  يَشاءُ(  )ِکَیْفَ  از  انسان منظور  مختلف  های 

های باشد که خداوند در خلق انسان به صورت )تفاوت جنسیت( می
می مختار  و  قادر  شیخ1/316ج  باشد.)فیض:مختلف  تفسیر   )ره(( 

هیچ  باشد اما به  رغم آنکه متأثر از مضمون روايت مذکور میعلی
همچنین در آيات (  2/294ج  ای نکرده است. )طوسی:اشاره روايتی  

( 78وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلا  وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ))
عَلِيمٌ  خَلْقٍ  بِكُلِّ  هُوَ  وَ  ةٍ  مَرَّ لَ  وَّ

َ
أ ها 

َ
نْشَأ

َ
أ ذِي  الَّ يُحْيِيهَا  لْ 

ُ
ق
یه بر قدرت الهی درباره قیامت، پاسخ  ( که با تک36/78-79))79)

ای را به يکی از معاندان معاد داده شده است که استخوان پوسیده 
به  و  کرد  نرم  خود  دست  با  را  استخوان  آن  و  گرفته  دست  در 

در  پودر  آنگاه صورت  ساخت،  متفرق  هوا  در  را  آن  سپس  و  آورد 
می کسی  چه  کند؟  گفت  زنده  را  پراکنده  ذرات  اين  قرآن  تواند 

اولینجواب می  آفريد دهد همان کس که  را  او  به    (ع)معصوم  .بار 
( اما 4/261ج  اند )فیض:اين روايت و استدلال قرآنی اشاره فرموده 

بلکه   است  نکرده  ذکر  صريح  طور  به  را  روايت  طوسی  شیخ 
 (8/478ج  مضمون آن را از قول ديگران ذکر کرده است.)طوسی:

آي   -7 از  برخی  تفسیر  در  با  شیخ  را  آيه  از  فراز  يک  ات 
و حتی با ترجیح نظر ايشان    السلام(لیه ع) اثرپذيری از نظر معصوم  

بخش اما  است  کرده  تفسیر  ديگران  با  بر  را  آيه  ديگر  های 
روايت   مضمون  به  اشاره ضمنی  با  يا  و  ديگران  آراء  از  اثرپذيری 

وا  : )196به عنوان مثال در سوره بقره آيه    نوشته است. تِمُّ
َ
الْحَجَّ وَ وَ أ

رُؤُسَكُمْ   تَحْلِقُوا  وَ لَ  الْهَدْيِ  مِنَ  اسْتَيْسَرَ  فَمَا  حْصِرْتُمْ 
ُ
أ فَإِنْ  هِ  لِلَّ الْعُمْرَةَ 

هُ... ى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ ( شیخ طوسی وجوب حج و عمره را که از  حَتَّ
می فهمیده  قول  آيه  از  نه  است  آورده  مفسران  ساير  قول  از  شود 

در ابتدای آيه با اشاره به    ، اما در مورد »أَتِمُّوا« السلام(لیهم ع)ائمه  
معصوم »أَتِمُّوا« 231/  1)فیض: ج  (ع)کلام  که  اقیموا   (  معنای  به 

اند با توجه به »اتموا الحج و است نظر ساير مفسرانی را که گفته
ب نیست، رد کرده است و در مورد » فإَِنْ العمره« حج و عمره واج

علی از  أُحْصِرْتُمْ«  مضمون  همان  آن،  مورد  در  روايات  وجود  رغم 

را در تفسیر آن ابتدا از قول ديگران  السلام()علیهم کلام اهل بیت  
اخبارنا«  فی  المروی  هو  »و  است  گفته  نهايت  در  و  است  آورده 

 (155 /2ج  )طوسی:در روايات ما آمده است.اينچنین 
 
 السلام( لیه ع ) روایت معصوم   از   اثرپذیری   بدون   آیات   تفسیر   -4-2-2

آراء تفسیری خود را بدون توجه و   ، شیخ طوسی در بسیاری موارد
معصوم روايت  از  در )ع(  اثرپذيری  است  کرده  همه   حالی  بیان  که 

ذِي هُوَ اند. به عنوان مثال در آيه )انگیز نبوده آنها مواردی اختلاف الَّ
خَرُ  

ُ
أ مَّ اُلْكِتاب ِوَ 

ُ
أ هُنَّ  مُحْكَماتٌ  آياتٌ  مِنْهُ  الْكِتابَ  نْزَل عََلَيْكَ 

َ
أ

ابْتِغاءَ  مِنْهُ  تَشابَهَ  ما  بِعُونَ  فَيَتَّ لُوبِهِم ْزَيْغٌ 
ُ
ق ذِين َفِي  الَّ ا  مَّ

َ
فَأ مُتَشابِهاتٌ 

إِ  وِيلَهُ 
ْ
تَأ يَعْلَمُ  ما  وَ  وِيلِهِ 

ْ
تَأ ابْتِغاءَ  وَ  الْعِلْمِ الْفِتْنَةِ  فِي  اسِخُونَ  الرَّ وَ  هُ  اللَّ لََّ 

لْباب
َ
ولُواالْأ

ُ
رُ إِلََّ أ كَّ نا وَ ما يَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْد ِرَبِّ  ( 3/7()يَقُولُونَ آمَنَّ

متشابهات علی و  محکمات  تفسیر  مورد  در  روايت  وجود  رغم 
ای به روايت نکرده ( شیخ طوسی هیچ اشاره 318/ 1ج  قرآنی)فیض:

بل خوداست  قول  از  را  ديگری  معانی  آورده   که  مفسران  ساير  و 
 ( 395-2/394ج است.)طوسی، 

در در  همچنین  فتنه  مصداق  الْفِتْنَةِ )  مورد  هیچ    ( ابْتِغاءَ  نیز 
جاشاره  معصوم)فیض:  روايت  به  در 318/  1ای  و  است.  نکرده   )

و َ)  مورد هُ  اللَّ إِلََّ  وِيلَهُ 
ْ
يَعْلَم تَُأ ما  اسِخُون َفِيوَ  بِهِ    الرَّ ا  آمَنَّ يَقُولُونَ  الْعِلْمِ 

نا رَبِّ عِنْدِ  مِنْ  اعتقاد اهل  غالبا  ابتدا مستانفه بودن »و« را که    ( كُلٌّ 
تسنن بوده، آورده است سپس عاطفه بودن آن را به طور ضمنی و 

ذکر از    ر به عنوان مثال ذکر کرده است وبا اشاره به يک بیت شع
بیانگر400/  1ج  )فیض:السلام(یه لع)معصوم    روايت که  عاطفه   ( 

در (  395ص،  2ج  )طوسی، .اشد خودداری کرده استببودن واو می

كْرام وَ يَبْقىآيه )  كَ ذُو الْجَلال ِوَ الْإِ  ( 27/ 55()وَ جْه رَُبِّ
ای به مضامین شیخ طوسی در تفسیر اين آيه بدون حتی اشاره 

( نظر اجتهادی خود را 5/10)فیض: ج  (ع)بلند روايات تفسیری ائمه
است.)طوسی:  کرده  بیان  آيه  از  مستنبط  مفاهیم  به  توجه   با 

 ( 9/472ج

ارِعُونهمچنین در مورد آيه ) م نَْحْنُ الزَّ
َ
نْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أ

َ
أ
َ
(  56/64()أ

پیامبر من    (ص)از  که  شما  از  يکی  نگويد  که  است  شده  روايت 
افشان  بذر  بگويد  بلکه  کردم  )فیض: زراعت  کردم.  کشت  و    دم 

به امور  5/127ج ( زيرا زرع به معنای روياندن است و حقیقت آن 
الهی است نه بشری و حرث به معنای کاشتن را به مردم نسبت 
به خود نسبت   نفی کرده است و  آنها  از  را  رويانیدن  داده است و 

شود برای اين است که  داده است و اگر زارع هم به بشر گفته می
 ابی است که سبب زرع يعنی رويانده شدن است )راغب:فاعل اسب
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کرده و   ( اما شیخ بدون توجه به اين روايت، آيه را تفسیر1/379ج  
است. نشده  قائل  »حرث«  و  »زرع«  واژه  دو  معنای  بین   تفاوتی 

 ( 505/ 9ج  )طوسی:

ياحَ  )  آيه  و يا در زمینه اعجاز علمی قرآن در الرِّ رْسَلْنَا 
َ
أ لَواقِحَ وَ 

نْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ 
َ
سْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أ

َ
ماءِ ماء  فَأ نْزَلْنا مِنَ السَّ

َ
( که  15/22)(فَأ

است  کرده  اشاره  گیاهان  و  ابرها  شدن  زايا  و  آمیزش  مسئله  به 
و   منفی  و  مثبت  بار  با  ابرهايی  برخورد  طريق  از  ابرها  )آمیزش 

 ( 2/286د()رضايی: جباشافشانی میآمیزش گیاهان از راه گرده 
روايتی وارد شده است که بادها را  )ع(  ذيل اين آيه از معصوم

بشارت  آنها  زيرا  ندهید  انذار دشنام  و  آنها دهنده  و  هستند  دهنده 
خداوند    بارور از  را  آنها  خیر  و  هستند  )گیاهان(  و  ابرها  کننده 

شیخ  (  3/105ج    بخواهید و از شر آنها به خداوند پناه ببريد.)فیض:
بادها   توسط  ابرها  شدن  بارور  و  لقاح  موضوع  به  اگرچه  طوسی 

اشاره  هیچ  اما  است  کرده  معصوماشاره  روايت  به  نداشته    (ع)ای 
 ( 6/328ج   است.)طوسی:

 

 نتیجه 
»تبیان«  تفسیر  نگارش  بر  فقهی  مدارج  اوج  در  که  طوسی  شیخ 

 (ع)همت گمارده است، در مورد آيات نازل شده در شأن اهل بیت
اکمال،  مباهله،  تطهیر،  آيه  جمله  تفسیری   از   .... و  تبلیغ،  ولايت، 

دارد اگرچه در برخی    السلام(لیهمع)هماهنگ با روايات معصومین  
مربوط به اين آيات را به طور صريح ذکر    ، روايات معصومینموارد

بايد    السلام(لیهمع ) نکرده و در مورد ساير روايات تفسیری از ائمه  
ی از روايات را اصلا ذکر نکرده و برخی را هم که  گفت؛ شیخ برخ

ذکر کرده يا به صورت اشاره ضمنی به مضمون روايت و نقل آن 
آورده است    (ع) از قول ديگران و يا اشاره صريح به روايت معصوم

که البته در اين مورد نیز اگرچه بعضاً روايات را با ذکر نام و حفظ 
ايات را به صورت مجهول و  آورده اما برخی از رو  (ع)شأن معصوم

برخی را با مقدم داشتن نام راوی غیر معصوم   (ع)بدون نام معصوم
هر  که  است  ذکر  قابل  البته  و  است  کرده  تبیان،    تفسیر  چندذکر 

اجتهادی يک    -تفسیری  عنوان  به  اما  است  روايی  نه  و  کلامی 
می انتظار  معتبر  شیعی  جايگاتفسیر  بیترود  اهل  آن   (ع)ه  در 

 تر باشد.پررنگ 
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 ، داراحیاء التراث العربی، بیروت. القرآن   تفسیر   فی   التبیان   طوسی، محمدبن حسن، 
علامه طباطبايی ، سید محمد حسین،المیزان،المؤسسه الاعلمی للمطبوعات،بیروت  

 هق   1391
علامه طباطبايی، سید محمد حسین ،قرآن در اسلام،انتشارات بوستان کتاب ،قم  

 ش 1386
 رازی،ابوعبدالل محمد بن عمر،التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب( بیروت ، دارالفکر فخر  

 ق، الصافی فی تفسیر القرآن،صدر،تهران.   1415فیض کاشانی، محسن، 
محمدرضا  مشهدى،محمدبن  و    1368، قمى  تفسیرکنزالدقائق  ش، 

 بحرالغرائب،سازمان چاپ و انتشارات و زارت ارشاد اسلامى،تهران. 
 سن علی بن ابراهیم،مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ،بیروت  قمی،ابوالح 

 مظفر، محمد رضا، اصول فقه،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم 
 ش، تاريخ عمومی حديث با رويکرد تحلیلی،کوير، تهران. 1388معارف،مجید، 

 ، چاپ پنجم 1388معرفت ، محمد هادی، التفسیر و المفسرون،انتشارات التمهید،  
 ق، اسباب النزول، دارالکتب العلمیه،بیروت. 1411مد، واحدی، علی بن اح 
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